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فرزندخواندگى و قانون

شايد يكى از قديمى ترين راه هاى حمايت از كودكان در طول تاريخ پذيرفتن 
سرپرستى كودكان بى سرپرست باشد كه به عنوان نخستين راه حمايتى به ذهن 
ــيده است و به مرور زمان «فرزندخواندگى» تبديل به نهادى قانونى شد  مى رس
ــه به موجب آن رابطه خاصى بين فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به  ك
وجود مى آيد. در شرع اسلام رابطه بين فرزند و پدر و مادر تنها از طريق «ولادت 
ــود و تعريفى كه در قانون ايران از نهاد «فرزندخواندگى»  ــروع» ايجاد مى ش مش
مى شود، مفهومى كاملا متفاوت از كشورهاى غربى دارد، چون آثار ناشى از قرابت 
نسبى (رابطه بين پدر و مادر و فرزند) از قبيل «وارث» يا «حرمت نكاح» به واسطه 
ــود.  در ايران در سال 1353 با اقتباس از حقوق  «فرزندخواندگى» ايجاد نمى ش
كشورهاى اروپايى به خصوص فرانسه، قانون فرزندخواندگى به تصويب رسيد. اما 
پس از انقلاب اسلامى نام آن را «قانون حمايت از كودكان بى سرپرست» گذاردند. 
ــلامى ايران، دولت  ــى جمهورى اس به موجب بند دوم اصل 21 قانون اساس
موظف به حمايت از مادران و كودكان بى سرپرست شده و قانون مصوب 1353 
نيز در راستاى تامين هدف قانون گزار، در همين راستا تصويب شد كه شامل 17 
ــت. ماده 1 اين قانون يكى از ملاك هاى سرپرستى را  ماده و چندين تبصره اس
اقامت در ايران لحاظ كرده است. صدور حكم قطعى سرپرستى و صدور شناسنامه 
موجب قطع رابطه خويشاوندى طفل با پدر و مادر واقعى وى نخواهد شد، بلكه 
بند 3 از ماده 16 امكان فسخ سرپرستى در اثر توافق با پدر و مادر واقعى طفل را 
هم مطرح كرده است. همين طور بنا بر بند 1 ماده 16 قانون مذكور، در صورتى كه 
ــوء رفتار يا عدم اهليت و شايستگى هر يك از زوجين سرپرست محرز باشد،  س
به تقاضاى دادستان سمت سرپرستى قابل فسخ است. مطابق با ماده 14 قانون 
«مفاد حكم قطعى سرپرستى به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلى زوجين 
سرپرست و طفل درج و شناسنامه جديدى براى طفل فقط با مشخصات زوجين 

سرپرست و نام خانوادگى زوج صادر خواهد شد.» بر اين اساس: 
ــان نسبى خويش نكاح كند و حكم   الف- فرزندخوانده نمى تواند با خويش

سرپرستى هيچ تغييرى در اين امر ندارد. 
ب- فرزندخوانده از اقوام واقعى خويش ارث مى برد. 

ــه، فرزندخواندگى كامل،  ــورهاى اروپايى خصوصا فرانس اما در حقوق كش
ــتن به خانواده ديگرى است و  جدايى كامل كودك از خانواده اصلى اش و پيوس
خانواده جديد كودك رابطه قبلى كودك با خانواده پيشينش را زايل مى سازد و 
شايد اين يكى از مهم ترين تفاوت هاى فرزندخواندگى در ايران با ساير كشورها 
باشد.  البته با توجه به اينكه «قانون حمايت از كودكان بى سرپرست» پاسخگوى 
نيازهاى جامعه امروز نبود، به همين جهت لايحه جديدى تحت عنوان «حمايت از 
كودكان و نوجوانان بى سرپرست و بد سرپرست» سال 1388 به مجلس فرستاده 

شده است كه تفاوت هايى با قانون فعلى دارد. به عنوان مثال: 
1- سن فرزندخواندگى از 12 سال به 16 سال افزايش مى يابد. 

2- در قانون قبلى كودكانى قابل واگذارى از سوى بهزيستى بودند كه سه 
سال از سرپرستى آنها در بهزيستى گذشته باشد كه اين زمان در قانون جديد 

به دو سال كاهش مى يابد. 
3- يكى از شرايط والدين اقامت در ايران بود كه در لايحه جديد اين شرط 

مرتفع شده است. 
ــه در لايحه جديد به 37 ماده  ــون مصوب 1353 داراى 17 ماده بود ك قان
افزايش پيدا كرده و انتظار مى رود با تصويب اين قانون جديد مشكلات بسيارى 

در زمينه سرپرستى كودكان بى سرپرست و بدسرپرست رفع شود. 
ــود كه حداقل  4- در قانون فعلى، فرزندخوانده فقط به والدينى داده مى ش
پنج سال از ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند (البته گواهى 
ــتثنائاتى است كه نيازى به  ــك مبنى بر عقيم بودن يكى از زوجين از اس پزش
گذشت زمان پنج سال را ندارد) اما در لايحه جديد خانواده هايى كه يك فرزند 
ــوند نيز مى توانند  ــد اما به عللى ديگر مجددا نمى توانند صاحب فرزند ش دارن

فرزندخوانده بگيرند.
5-در قانون جديد زنان و دختران مجردى كه از موقعيت و جايگاه مطلوب 
ــى ازدواج نكرده اند، در اولويت  ــادى و اجتماعى برخوردارند اما به هر دليل اقتص
بعدى دريافت فرزند هستند. در قانون حمايت از كودكان بى سرپرست مصوب 
ــده است و بنابراين بنا بر ظاهر  ــت بحثى نش 1353 از تابعيت زوجين سرپرس
ــتن ساير شرايط سرپرستى اطفال بدون  ماده اتباع بيگانه مقيم در ايران با داش
سرپرست را خواهند داشت -تراضى زوجين نيز در قبول فرزندخواندگى شرط 
مهم ديگرى است و اگر يكى از زوجين با اين امر موافق نباشد يا رضايت كتبى 
ــتى پذيرفته نخواهد شد، چرا كه  خود را به دادگاه اعلام نكند، تقاضاى سرپرس
به طور كلى عدم رضايت يكى از والدين ممكن است در سلامت فضاى روانى كه 
ــت كودك در آن بزرگ شود تاثير گذارد يا حتى منجر به اين امر شود  قرار اس
كه كودك به بهزيستى برگردانده شود كه اين خود مى تواند منجر به صدمات 

جبران ناپذيرى براى كودك شود.

سال يازدهم    شماره 1962گزارش سه شنبه    6 اسفند 1392

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني 
به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به 
جدولي از اعداد گفته مي شود كه به عنوان يك 
سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

ــور به رنگ زرد ليمويى كه به عنوان گند زدا كاربرد  و متبل
دارد- تماميت چيزى- حرف همراهى تازى 8- همنشين 
ــب آذرى- غذايى كه از  ــيار 9- اس هوى- دياليز- چه بس
سرخ كردن تكه هاى مرغ آغشته شده به آرد سوخارى تهيه 
ــود- جو دو سر 10- مهتابى- درخت انگور- شهرى  مى ش

ــى جا- گروهبان  ــه كوه كرمل 11- چين ــدرى در دامن بن
ــينمايى- آدم  نيروى دريايى- فرمان هنرى! 12- قطع س
برفى چينى ها- خورشيد- كتاب ها 13- آرام بخش- راز- 
ــكار- نوعى اسلحه و دوربين  برنج فروش 14- خاندان- آش

15- مجاز از مغلوب و نيست و نابود كردن- سنگ ترازو.

افقى: 
ــى براى باران»  ــر جوان و فقيد فيلم «كلاه 1- بازيگ
ــر اثر تصادف  ــه دى ماه1390 ب ــريال «خط قرمز» ك و س
ــتگى صفات 2- كاغذ نامرغوب- سرباز  درگذشت- آراس
ــيرينى هاى يزدى 3- تور سيمى- وفادار-  روسى- از ش
ــمس- واحد سنجش  نوعى نان قندى 4- درخت كريس
ــده- پايان  ــزت- مادربزرگ 5- آسان ش ــول- آبرو و ع ط
ــت و پا 6- فرم- نخ تابيده  پذير- عضو مشتركى در دس
ــروازى 7- گرما و حرارت-  ــده- تيراندازى به اهداف پ ش
ــژه چهره 8- واحد  ــالات و حركات اندام به وي مدارا- ح
شمارش گوسفند- مجاز از كسى كه اعتبار،  نفوذ و كارايى 
ــر يك از خادمان  ــت داده- ناخوش 9- ه ــود را از دس خ
ــبو 10- پدر مرده- سوراخ  يك امير- تونل- چوب خوش
ــت؟ - قوم سياهپوست بومى  شكم- پوشن 11- كجاس
غنا- فعاليت بدنى منظم و برنامه ريزى شده 12- دعاى 
زير لب- اندامى از گياه- الهام- پژواك 13- كمان چشم- 
ــخ مثبت- بيمارى عفونى ناشى از نوعى باكترى كه  پاس
ــنى فرنگى- انسان  در خاك و زباله وجود دارد 14- كاس
ــه 15- آرم- بى بهره از  را پخته مى كند- رودى در فرانس

سلامت و نيروى جسمى كافى.

عمودى: 
1- حشره حمام- لاما 2- پافشارى- صورت حساب- 
ــا- خدمتكار پير  ــايه 3- عفيف و پاكدامن- زن باحي س
ــرط-  4- برج پنجم فلكى- غذاى تزريقى- از كلمات ش
ــط 5- به دنيا آوردن- هاكول- داراى فعاليت شبانه  وس
6- تپه هايى كه بر اثر فرسايش مشترك آب و باد در كوير 
پديد مى آيد- سگ بيمار- حقه و كلك 7- جسمى جامد 

جدول 1927

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 
نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته 
شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.
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ــاختمان  ــت هاى س ــداى حزن آلود كارگر افغانى بالاى داربس ص
ــت روى  ــت هايى كه درس ــه كاره توى فضا زخمه مى زند؛ داربس نيم
آوارهاى خانه قديمى بنا شده؛ خانه اى كه درخت هايش از ديوارهايش 
ــه پيچ هاى  ــود؛ خانه اى ك ــده ب ــود و روى خودش خم ش ــر ب بلند ت
امين الدوله بغلش كرده بودند. زنگ در ورودى زير انبوه برگ هاى انگور 

گم شده بود و صدايش درنمى آمد. 
يك سال پيش كه سربالايى جمال آباد را پرسان پرسان بالا آمديم، 
مسوولان از وجودش تصور گنگ و نامفهومى داشتند اما اهالى محل 
ــان  ــت، خانه قديمى را نش حضورش را فراموش نكرده بودند و با دس
ــال و درهم گم بود.  مى دانند كه در انبوه برگ ها و درخت هاى كهنس
شيروانى هاى خانه در تعميرات مداوم جان گرفته بودند. ديوارهايش 
مثل بيشتر خانه هاى قديمى نم كشيده نبود و اگر فرصت داده بودند، 
مى توانست سال هاى سال روى پا بايستد و نگهبان خاطرات استاد آواز 

ايران باشند. مى خندد، كارگر افغانى«خانه گم كرده ايد!؟»
ــر تكان مى دهم يعنى «ها» مثل «هاى» در آينه، خانه گمشده؛  س
خانه قديمى استاد غلامحسين بنان. همين چند وقت پيش مى شد 
ــيد و گوش به گوش خانه داد و  ــت كش روى ديوارهاى اثيرى اش دس
آوازهاى با شكوه بى زوال استاد را حس كرد. اينجا جمال آباد نياوران 
است؛ همان محله اى كه سربالايى نفسگيرش نفس هاى استاد بنان را 
به شماره مى انداخت. اينجا كوچه ميناست؛ همان كوچه اى كه مى شد 
ــتاد بنان ناميدش. پس كو خانه پلاك 12. گنجشك ها هم  به نام اس
انگار خانه اى گم كرده باشند، توى كوچه گيج، ولگردى مى كنند. آخر 

از درخت هاى كهنسال خانه هم خبرى نيست. 
معاملات ملكى روبه روى كوچه مينا ايستاده و عابر پريشان احوال را 
درمى يابد و سر تكان مى دهد: «بى خود به خودتان دردسر ندهيد. خانه 
استاد بنان همين ساختمان پنج طبقه است. يك سال پيش صاحبخانه 
آن را فروخت و خانه را تخريب كردند. دير آمديد. ديگر خانه اى به نام 

خانه استاد بنان توى محله جمال آباد كوچه مينا وجود ندارد.»
تمام. مرگ يك خانه. محو تاريخ آواز زير نخاله هاى يك ساختمان. 
ــران را با تمام  ــتاد آواز اي ــيده ايم. خانه اس به لحظه احتضار هم نرس
ــاختمانى سنگى ساخته اند گوش به  خاطراتش ريخته اند پايين و س
گوش ساختمان پنج طبقه كه بگذارى ديگر نواى شيداى استاد بنان 
را از رگ و پى ديوارهاى سنگى نمى شنوى و حالا كارگر افغانى بالاى 
آن دارد با صدايى كه از ته  گنگى و گيجى مى آيد، آوازخوانى مى كند. 
آقاى جوزى همان معاملات ملكى است كه خانه جمال آباد نياوران 

را براى استاد بنان خريده بود. 
ــد قدم بالاتر روبه روى  ــت؛ تنها چن آژانس املاكش هنوز هم هس
خانه خراب شده استاد بنان. آقاى جوزى مسوول برگزارى مراسم ختم 
ــى به ياد مى آورد:  ــوده و همه اتفاقات آن روزها را به خوب ــان هم ب بن
«خانه استاد را زير يك ميليون تومان، نهصدو خرده اى برايش خريدم. 
ــاختمان دوطبقه متعلق به استاد بنان نبود. طبقه  البته همه اين س
ــه اول مال ديگرى بود.»  ــه متراژش حدود 200متر بود، طبق دوم ك
ــال پيش همسر بنان خانه را فروخت. با اين سربالايى  بيش از 12س
تند رفت و آمد برايش سخت شده بود. چندى پيش  دستى سرورويش 
ــاختمان هاى قديمى خيابان و  ــوز هم جزو س ــيده بودند اما هن كش

ــتاد بنان روزگارش را در آن سپرى مى كرد. براى  كوچه اى بود كه اس
ــت ها ايستاديم حياط خانه پر از درخت هاى  ديدن حياط روى انگش
پير چنار و اقاقى هايى بود كه انگار عروسى گرفته  بودند. سنگفرش زير 
درختچه ها و بوته ها پيدا نبود. ساختمان دوطبقه كه بنان از سال54 
در طبقه دوم آن زندگى مى كرد، ايوانى رو به بلندى هاى دماوند داشت 
ــال ها را مى شد ديد؛ باغ هايى  كه از آن منظره باغ هاى نياوران آن س
كه حالا آپارتمان شده اند؛ باغ هاى سنگى تهرانى ها. شيب تند خيابان، 
ــد  ــه را در وضعيتى قرار مى داد كه از روى ايوان طبقه دوم مى ش خان
دماوند را بغل كرد. نفس داد به نفس خنكش و اين براى مرد آواز ايران 
لابد موهبتى بوده، گرچه او سال هايى در اين خانه زندگى مى كرد كه 
بيمارى ديگر توان خواندن و نفس چاق كردن را از او دريغ كرده بود. 

ــانى را روى هوا  ــه ويرانه نبود، اهالى خيابان نش ــى هنوز خان وقت
مى زدند و با انگشت، دست  روى خانه اى مى گذاشتند كه استاد بنان 

در آن نفس كشيده بود، خانه استاد بنان در ذهن 
ــم نبود. اما صاحبانش صداى  مردم خيابانش گ
استاد را كه لاى درخت هاى كهنسال مى پيچيد، 
ــاخته اند. تلاش  ــت نكرده و از خانه آوار س حرم
ــر  بى دريغ پرى بنان براى مراقبت از خانه همس
پرآوازه اش بى نتيجه ماند. سال ها بود كه در خانه 
قديمى زندگى نمى كرد و عطاى خانه دل انگيز 
جمال آباد را به سختى راه دورش بخشيده و رفته 
در قلب تهران زندگى كند. تا آنكه دور از چشم 
ــروصدا خانه تخريب شد. حالا  خبرنگارها بى س
ــر زد و علت مرگ خانه استاد  ــود س كجا مى ش
ــناس امور اجتماعى  ــيد. كارش بى بديل را پرس
شهردارى منطقه يك تهران ماجرا را كه مى شنود 

با تعجب مى گويد: «واقعا؟! راستش ما اصلا خبر نداشتيم. منظورم اين 
است كه نه تنها از ماجراى تخريب خانه بنان خبر نداشتيم، بلكه اصلا 

نمى دانستيم كه خانه استاد در منطقه ما قرار دارد.
اين حرف را الان تازه از شما مى شنويم. درست است كه شهردارى 
ــتاد انتظامى و دكتر حسابى را در اين  برخى از خانه ها مثل خانه اس
منطقه تبديل به موزه كرده اما شهردارى معمولا پيشقدم نمى شود 
ــان پيشنهاد موزه شدن خانه ها را  و بايد فرزندان يا بازماندگان خودش
ارايه كنند و اينجا هم خواسته آنها بررسى مى شود. ما از خانواده استاد 
بنان هرگز چنين درخواستى را نداشته ايم. اگر پيگير مى شدند، شايد 
ــد كارى كرد. اما ما حتى خبر نداشتيم كه خانه استاد بنان در  مى ش

اين خيابان بود.»
ــتاد بنان هم دلايل خودش را براى  ــرخوانده اس هومن صدر پس
ــاده اى نيست.  فروش خانه دارد: «موزه كردن يك خانه كار چندان س
خانه هاى مشاهير ديگر هم چنين وضعيتى دارند و داشتند. خانه هايى 
كه ميراث فرهنگى و شهردارى براى اين كار خريده اند، انگشت شمار 
و استثناست. البته در مورد مشاهير موسيقى وضعيت ويژه ترى وجود 
دارد و موزه كردن خانه آنها چندان مورد نظر مسوولان نيست و خانه 
ــيد هر اقدامى هم مى كرديم،  صبا هم يك استثناست. مطمئن باش
نمى توانستيم آنها را راضى كنيم كه خانه را آن هم از مالكى كه ديگر 
ــا نبوديم بخرند و آن را موزه كنند. وقتى به مالكان بگويى خانه را  م
براى موزه مى خواهند قيمت هاى نجومى مى دهند و كار جلو نمى رود. 
ــتاد بنان در محله زرگنده يا قلهك بود.  البته ظاهرا كودكى هاى اس
ــردم حتى مادرم هم از اين  ــوال ك من در مورد اين خانه از مادرم س
خانه بى خبر است. فكر مى كنم خود استاد هم 
دقيقا محل اين خانه را نمى دانستند. همه چيز 
آن خيابان عوض شده و قبلا آنجا كوچه باغ بوده 
و پيداكردن خانه اى به اين قدمت كار ساده اى 

نيست.»
ــناس ميراث فرهنگى استان  موسوى كارش
ــان بوديم.  ــا در جري ــد م ــا مى گوي ــران ام ته
مى دانستيم خانه استاد بنان همچنان در محله 
ــت. بررسى هايى  جمال آباد وجود دارد و سرپاس
ــود اما به دلايل  ــم در موردش انجام گرفته ب ه
ــدن و  ــث موزه ش ــه و بح ــن خان ــيارى اي بس
خريدارى اش از طرف ميراث هرگز مطرح نشد. 
معمولا در مورد استادان موسيقى كمتر مى شود 

اين مسايل را مطرح كرد. 
ــتى، مشاور سازمان ميراث فرهنگى اما چندان با  سيدمحمد بهش
اين نظرات موافق نيست: «علت اينكه خانه استاد بزرگى مثل استاد 
بنان در بى توجهى تخريب شده، اين نيست كه ميراث فرهنگى نسبت 
به مشاهير حوزه موسيقى حساسيت دارد. تاكيد مى كنم نگاه ميراث 
ــداورى است.  ــاهير بدون قضاوت و ارزش گذارى و پيش به همه مش
همچنان كه بسيارى از ابنيه تاريخى ثبت شده كه منش صاحب آنها 

مطابق با رويكرد ميراث نيست اما از آنها محافظت مى شوند.» 
علت اصلى آن است تخمين زده شده كه حدود يك ميليون ابنيه 
ــود دارد كه واجد  ــور وج ــاهير در كش و آثار بازمانده از بزرگان و مش

ارزش هاى تاريخى يا معنوى  هستند. قاعدتا سازمان اينها را بايد بررسى 
و مستند سازى كند كه هم اكنون اين كار به شكل گسترده اى در حال 
ــت. زمان زيادى مى برد تا پرونده اين آثار ثبت تاريخى شود.  انجام اس
البته ممكن است تا نوبت به بسيارى از اين آثار برسد برخى از آنها مثل 
خانه استاد بنان احيانا صدماتى ببينند. نبايد همه اين مسووليت ها را بر 
عهده ميراث گذاشت. نهادهاى ديگرى مثل وزارت ارشاد و شهردارى 
و مركز موسيقى هم بايد نسبت به اين مساله حساس و فعال باشند. 

ــبختانه همين نگرانى و ناراحت شدن از تخريب اين خانه ها  خوش
ارزشمند است. اين ناراحتى خبر خوشى است. گرچه بناهاى بسيارى 
ــت داده ايم اما آثار زيادى همچنان باقى است. مى توان جلو  را از دس
تخريب آنها را گرفت. البته برخى از بازماندگان حساسيت و پيگيرى و 

تلاش لازم براى حفظ اين آثار را ندارند. 
ــر بايد تلاش هاى نهادها در اين زمينه مورد تاييد و  از طرف ديگ
اقبال عمومى و رسانه اى قرار بگيرد تا اين نهادها بدانند تلاششان در 
ــويه نيست و سرمايه هاى اجتماعى نسبت به اين  اين زمينه على الس
آثار بى تفاوت نيستند. از نظر من در مقايسه با دهه هاى گذشته اين 
حساسيت به وجود آمده. البته بايد فعال تر و كاراتر عمل شود و همگان 

خودشان را مسوول بدانند.»
چندى پيش كه خبر آوارشدن خانه بنان در صفحه اول روزنامه ها 
جا خوش كرد مسوولان و آنها كه قرار بود نگهبان خانه مشاهير ايران 
باشند بازى كى بود كى بود من نبودم را راه انداختند. هركس ديگرى 
ــرد و آه و ناله مختصرى كردند و همه چيز  ــم به بى توجهى ك را مته
پايان يافت. جالب تر آنكه خانه استاد آنقدر براى همه تصوير ناروشنى 
داشت كه اغلب رسانه ها پيگير وضعيت خانه نشدند و تنها به درج خبر 
چند خطى اكتفا كردند. حتى عكس هايى كه از خانه استاد مخابره شد 

تصوير خانه ديگرى بود. 
ــده  ــاخته ش ــتاد بنان س خانه پنج طبقه اى كه به جاى خانه اس
به نازك كارى رسيده. چند وقت ديگر هيچ عابرى خاطره سبز خانه اى 
كه سر كوچه مينا جا خوش كرده بود را به ياد نخواهد آورد. حالا ديگر 
شهر تهران از حضور استاد بنان خالى است. خانه بچگى هايش گم و 

خانه بزرگسالى اش فروخته شده. 
چنار تنومندى كه روزگارى استاد بنان زير سايه اش نفس گيرى 
مى كرده و سايه هاش روى سر خانه قديمى چترى بوده به خاطر ملات 
و سيمانى كه احتمالا پاى همين ديوار و درخت چال كرده اند به يك 
تنه لخت و عور تبديل شده و سرماى اين زمستان را تاب نخواهد آورد. 
اين تنه بى باروبر و بى شاخ و برگ تنها يادگار وامانده از خانه اى است 
ــياه زير آن تمرين مى كرده: «با  كه روزگارى مردى با عينك بزرگ س
ــا بودى، بى ما رفتى. چون بوى گل به كجا رفتى؟ تنها ماندم، تنها  م

رفتى /چون كاروان رود...»
هيچ خيابانى و هيچ كوچه اى كه به خانه قديمى او در جمال آباد 
ــده، هيچ مركز موسيقى، هيچ  ــود به نام او نوشته نش منتهى مى ش
فروشگاه عرضه كننده دستگاه هاى موسيقى، هيچ كتابفروشى، هيچ، 
هيچ چيز نام بنان را بر پيشانى ندارد. با يك بغل از هيچ ها از شيب تند 
ــى سرازير مى شويم. راننده تاكسى گوش به ضبط  جمال آباد با تاكس

صوت دارد و سر تكان مى دهد. «مرغ سحر ناله سركن...»

 ماجراى مرگ يك ساختمان

بنايى روى آوارهاى خانه «بنان» 
نسرين ظهيرى

تمام. مرگ يك خانه. محو تاريخ 
آواز زير نخاله هاى يك ساختمان. 
به لحظه احتضار هم نرسيده ايم. 
خانه استاد آواز ايران را با تمام 

خاطراتش ريخته اند پايين و 
ساختمانى سنگى ساخته اند كه 
ديگر نواى شيداى استاد بنان 

را از رگ و پى ديوارهاى سنگى 
نمى شنوى و حالا كارگر افغانى 

بالاى آن دارد 
روضه خوانى مى كند

سارا نجيمى . حقوقدان
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